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روايت:
 پيروزى ها و مخاطرات

قسمت شانزدهم

پيروزي ها: فانتزي
يزدان سلحشور

ــت. تعجب مي كنيد! مطمئنم كه حالا داريد در  حضور «فانتزي» در هر فيلمنامه اي ضروري اس
ــان دزد  ــالا از فيلمنامه هاي موفقي تنظيم مي كنيد كه در صدرش ــت بلند ب ذهنتان يك فهرس
دوچرخه، رم شهر بي دفاع و جاده قرار دارند و حتماً سعي مي كنيد با نخواندن اين بخش، ريز 
ريز كردنش يا كار كشيدن از تخيل خلاقه تان در طراحي انواع مرگ هاي فجيع براي نويسنده اي 
ــاحت «واقع گرايي» اهانت كند، به «نتايجي دل خنك كن»  كه به خودش جرئت داده كه به س

دست يابيد.
ــر از خاطرات خودمان از آثار ارزان  ــناخت فانتزي، به ميزان زيادي متأث ــه گمانم همه ما در ش ب
ــد و گاهي اوقات، با  ــا را در بر گرفته بودن ــتيم كه بخش اعظم كودكي م ــت تخيلي هس قيم
ــان، از بن هور  ــد؛ فيلم هايي كه مجموع زمانش ــد دي ــه فيلم را هم مي ش يك بليت، حتي س
ــر فيلمنامه اي،  ــد معيار حضور فانتزي در ه ــا بر باد رفتـه كمتر بود! طبيعتاً اگر قرار باش ي
ــما مجازيد با همان شيوه هاي ابداعي انگشـتان طلايي (گُلد فينگر) كه  ــند، ش اين آثار باش
ــت كه «فانتزي»  ــت، دخلم را بياوريد! اما واقعيت امر اين اس ــراي قتل 007 به كار مي بس ب
ــت يعني هر متني براي قصه شدن نيازمند «تخيل و  ــي جدايي ناپذير از هر قصه اي اس بخش
ــخ مناسب به قصه، بايد بخشي از آن روند «واقع  ــت، چرا كه مخاطب براي دادن پاس رويا»س
ــته در «روايت» ببيند. گاهي اوقات  ــز» را كه در قصه هاي پريان، از كودكي با خود داش گري
ــي  ــش واقع گريز به بخش كابوس گونه قصه پريان پيوند مي خورد. كابوس ها هم بخش آن بخ
ــلاً در چه فيلم هايي؟ دزد  ــتند. خيلي مايليد بدانيد مث ــينمايي ما هس از فانتزي واقعيات س
ــت كه بخش كابوس گونه قصه پريان، «متن» را به قصه  دوچرخه مثلاً يكي از اين موارد اس
ــباب بازي عزيزتان  ــي از كابوس هاتان اين نبود كه اس ــه بچه بوديد، يك ــدل كرده. وقتي ك ب
ــدن  ــار در بچگي، بعد از ناپديد ش ــودش ببرد؟ چند ب ــناس بيايد و با خ ــت ناش ــك دس را ي
ــتي را برداشته ايد؟ شايد به نظر برسد تقليل دادن  ــه شيرتان، شيشه شير بچه بغل دس شيش
ــت. اما اين  ــر مزاح اس ــده، كاري از س فيلمنامه به يادماندني دزد دوچرخه به عناصر ياد ش
ــان نوپا مي آموزد كه رسيدن به بنيان هاي روايي  ــت. اين در واقع به فيلمنامه نويس طور نيس
ــكل نيست، همچنان كه به آنها يادآوري مي كند هنگامي كه به  يك فيلمنامه چندان هم مش
ــان را باز كنند. مثلاً فرض كنيد مي خواهيد  ــت» برمي خورند، چطور گره فيلمنامه ش «بن بس
ــت كه اين جنگ را به كم  ــيد و ايده تان اين اس درباره جنگ جهاني دوم فيلمنامه اي بنويس
ــرباز  ــعي مي كنيد فقط دو س تعدادترين نفرات ممكن تقليل دهيد. چه مي كنيد؟ مطمئناً س
ــت اين دو به تنهايي روبه روي هم قرار بگيرند  ــيد و تنها جايي هم كه ممكن اس ــته باش داش
ــه اي از قصه پريان همه ملت ها ـ از جمله  ــت. مي دانيد كه بخش قابل ملاحظ يك جزيره اس
ــك دريانورد در جزيره اي فاقد  ــاص دارد به قصه هايي درباره تنها ماندن ي ــرقي ها ـ اختص ش
ــته و زاده افسانه ها بوده، اما  ــكنه (اين يعني رابينسـون كروزوئه اصلاً ايده تازه اي نداش س
ــته  ــبت به هم مي توانند داش ــند، چه نوع برخوردي نس وقتي دو نفر در يك جزيره تنها باش

ــند چطور؟ بهترين ايده  ــند؟ اگر اين دو نفر دشمن باش باش
ــك است، اما براي  ــتفاده از بازي قايم باش در اين زمينه، اس
ــدن اين بازي بايد يكي از دو نفر نقش «ناشناخته»  جذاب تر ش
ــد كه هر دو  ــايد بهتر باش يا «لولو» را به عهده بگيرد. اصلاً ش
نفر به نوبت، اين نقش را به عهده بگيرند؛ يك آمريكايي و يك 
ــما آماده ايد با برخورداري از فانتزي لازم، اولين  ژاپني. حالا ش
ــطور فيلمنامه اي را بنويسيد كه قرار است جان بورمن آن را  س

بسازد؛ جهنم در اقيانوس آرام.
ــش «فانتزي» در فيلم جاده در واقع بازآفريني قصه ديو  نق
ــه پاياني تلخ  ــم در انتها ب ــت. فيلمنامه اين فيل و دلبـر اس
مي انجامد، اما اين پايان تلخ به سخره گرفتن پايان «افسانه» 
ــت؛ جايي كه بالاخره ديو افسونش باطل و بدل به انسان  اس
ــما يك اكيپ جادوگر  ــود. در رم، شـهر بي دفاع ش مي ش
ــراي محكم كاري،  ــر آنها. ب ــپ قديس براب ــد و يك اكي داري
ــود كه هم مخفيگاه قديسين  ــا وارد صحنه مي ش البته كليس
ــي محوري را در ستيز  ــيش بتواند نقش ــد و هم يك كش باش
ــاخته  ــا كند. توجه كنيد كه فيلم در رم س ــا جادوگران ايف ب
ــت كاتوليك هاي جهان ـ  در  ــكان ـ پايتخ ــود كه واتي مي ش
ــس بايد هم از ابزارهاي  ــرار دارد. بنابراين فيلمنامه نوي آن ق
ــتفاده كند.  ــت و هم از ابزارهاي اعتقادي اس اجتماعي رواي
ــت.  ــياطين و جادوگران اس ــي كاتوليك ها با ش ــگ اصل جن
ــن يكي از  ــراي به دام انداخت ــپ جادوگران ب ــن اكي بنابراي
ــا فريفتن  ــتفاده مي برد و ب ــه ضعف او اس ــين، از نقط قديس
ــه، دام را كامل مي كند.  ــه قديس به منزلش رفت دختري ك
ــا در فيلمنامه اش كه  ــت كه اين فيلم، نه تنه واقعيت آن اس
ــاي آن، به آن  ــر و وضع آلماني ه ــود فيلم و س ــي در خ حت
ــت. به ياد بياوريم كه  كهن الگوي قصه پرياني خود وفادار اس
ــايه روشن صورت آنها و  ــتادن افسران آلماني، س شيوه ايس
شيوه حركت كردنشان، بيش از آن كه شباهتي داشته باشد 
ــاي جنگ دوم ديده ايم،  ــه ديگر آلماني هايي كه در فيلم ه ب
ــران و هيولاهاي  ــياطين و جادوگ ــب را به ياد آن ش مخاط
ــتي مي انداخت  ــيك و مدرن فيلم هاي اكسپرسيونيس كلاس
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كه اساساً ريشه در تفكر انسان آلماني داشتند و البته داراي 
ــبت به اين كهن  ــي متفاوت از كاتوليك ها بودند نس ديدگاه
ــم آلماني در رم، شهر بي دفاع به مركز  الگوها. پروتستانيس
اعتقادي كاتوليك ها حمله كرده است! اگر فكر مي كنيد اين 
ــخه كلاسيك و تازه مريخ حمله  فيلم، خيلي كمتر از دو نس

ــتباهيد! ــت، در اش مي كند وامدار فانتزي اس
ــر فرق «فانتزي» و «رئاليسم جادويي» جدل بود  سال ها بر س
ــر مي كنم هنوز هم اين جدل ادامه دارد. اگر بخواهم فرق  و فك
كلي اين دو «روش» را با توجه به مستندات ادبي خلاصه كنم، 

به اين رويكرد مي رسم:
ــان كه در  ــگفتي» روبه روييم، همچن ــا با «ش ــزي» م در «فانت
ــم جادويي». اما در فانتزي «كلان روايت»، بنيان هاي  «رئاليس
خود را در «غيرواقع» شكل داده، گرچه در جزئيات از «واقع» 
ــت»،  ــي، «كلان رواي ــم جادوي ــد و در رئاليس ــت مي كن تبعي
ــرار داده، گرچه در جزئيات از  ــاي خود را در «واقع» ق بنيان ه

ــهورترين نماينده ادبي فانتزي آليس در سرزمين عجايب  ــايد مش «واقع» عدول مي كند. (ش
باشد، گرچه شخصاً مرشد و مارگريتا را ارجح مي دانم! در هر دو اثر، «كلان روايت» از پوسته 
«واقع» بيرون مي زند، اما در جزئيات، تابع واقعيت است. مثل صحنه هاي متعددي كه در آليس 
ــخن گفتن بر  ــيدن، س در سـرزمين عجايب با آن مواجهيم و آداب مهماني چاي، لباس پوش
ــت، همچنان كه در  ــب طبقه اجتماعي و ... منطبق با انگاره هاي واقعيِ موجود در ذهن ماس حس
ــكل ممكن در اتحاد جماهير  ــيطان در واقعي ترين ش مرشـد و مارگريتا هم حضور ماورايي ش
ــم جادويي» مي توان به دو اثر صد سال  ــت. در مورد «رئاليس ــده اس ــوروي واقعي تصوير ش ش
تنهايي و پاييز پدر سالار اشاره كرد. «كلان روايت» در هر دو اثر، بنيان در واقعيت دارد، اما 
ــود كه روي بند آويخته و به آسمان مي رود و ديگر كسي  ــوار پتويي مي ش ناگهان «رمديوس» س
ــرخ شده و با  ــال زندگي مي كند و رفيق كودتاگرش را س او را نمي بيند! يا «ديكتاتور» صدها س
ــيبي در دهان، سر ميز وزرا مي آورد! پس فرق اصلي فانتزي و رئاليسم جادويي را مي توان در  س

جايگاه «كلان روايت»شان جست وجو كرد.)
ــحوركنندگي»اند يا بهتر بگويم حاوي  ــگفتي» و «مس با اين همه، هر دو «روش» حاوي «ش
ــظ آنها در پايان  ــتن پيش فرض هاي ما در عين حف ــي و قدرت شكس ــر غافلگيركنندگ عنص
ــكوي  ــدف گرفته و در واقع س ــد، بنيان ها را ه ــن كار نبودن ــر قادر به اي ــه اگ ــرا ك كار! (چ
ــيده ام كه «فانتزي» ـ جدا از اين  ــان را منهدم كرده بودند!) اكنون به اين نتيجه رس پرشش
ــت» بدون قدرت  ــت، چرا كه «رواي ــي تفكيك ناپذير از «روايت» اس ــيم بندي ها ـ بخش تقس
ــت نويس  ــب، چيزي جز حرافي هاي آكادميك، اطلاعات پش ــتن پيش فرض هاي مخاط شكس
ــور تازه ترين توالت فرنگي داراي فناوري بالا نيست! اكنون به  ــده داروهاي مشهور يا بروش ش
ــيم بندي هاي ادبي مرسوم، هر قصه اي حاوي فانتزي يا  ــيده ام كه جدا از تقس اين نتيجه رس
ــت، خواه «كلان روايت» و «خرده روايات» آن، گاه تابع واقعيت باشد يا نباشد  ــگفتي اس ش
ــر حال «كلان روايت» و  ــند! چرا؟ چون به ه ــن دو حوزه، كاملاً تابع واقعيت باش ــواه اي و خ
ــان، «جعل  ــتادانه ترين شكلش ــند، بلكه در اس «خرده روايات» هرگز نمي توانند «واقعيت» باش

واقعيت»اند.
ــما به عنوان فيلمنامه نويس چقدر به اين واقعيت واقف ايد كه قادر به مجاب كردن مخاطب با  ش
«واقعيت» نيستيد؟ يك مثال ساده: هيچ آدم هايي را ديده ايد كه خيلي شيرين صحبت مي كنند 
و هر اتفاقي كه در زندگي شان مي افتد قابليت جذب مخاطب را دارد؟ آيا از خود نپرسيده ايد كه 
چطور مي شود همه آن وقايع جذاب فقط براي آنها اتفاق مي افتد و براي شما نه؟! جوابش ساده 

است: آنها جاعلان «واقعيت»اند، يعني در واقع روايت گران حرفه اي اند.
ــان باشند و حافظه شان هم  ــينيد و آنها هم اواخر ميانسالي ش ــان بنش اگر چند بار پاي صحبتش
ــده باشد و فراموش كرده باشند كه كدام «واقعيات» را برايتان تعريف كرده اند و  دچار نقصان ش
كدام را تعريف نكرده اند، آن وقت اين شانس را مي يابيد كه يك ماجرا را با روايات جذاب متعدد 
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ــكاري با زمان رخداد آن دارد. يك مقطع جغرافياي  يك قصه، پيوستگي محكم و آش
ــازه هاي خاص خود را داراست. در نظر  زماني خاص، طبيعت، معماري و س
گرفتن زمان- مكان به عنوان يك دوتايي پيوسته نه يك گزينش صوري و اجباري كه بازگوكننده يك 
واقعيت مفهومي است. اگر قصه اي مربوط به چند قرن پيش باشد، مكان رخداد آن قصه مشخصه هايي 
ــروز به قصه بدل كنيم، مختصات  ــد همان پيرنگ را در زمان ام ــر به فرد دارد و اگر قرار باش منحص
جغرافيايي، لوكيشن ها و در نتيجه ماهيت و بسياري از مناسبات قصه دستخوش تغيير مي شوند. يا 
ــتين راهكار ضروري  مثلاً براي آفرينش قصه اي تخيلي كه در چند دهه يا قرن آينده مي گذرد، نخس
نويسنده، در نظر گرفتن جغرافياي فرضي محل وقوع حوادث قصه در آن آينده مفروض است. در اين 
ــنده بايد تأثيرات تكنولوژي بر شيوه زندگي و معاشرت انسان ها و روابط آنها با يكديگر را  مورد، نويس
پيش از هرچيز در ذهن مجسم كند. در انبوه فيلم هاي ژانر علمي – تخيلي، از اديسه فضايي 2001 
تا ماتريكس مفهوم مكان - زمان از صافي ذهن آفريننده متن روايت عبور كرده و مفاهيم و مناسباتي 
ــت. مثلاً در ماتريكس (1999)، مكان، هم آهنگ با ديناميسم تغيير  ــاخته را به وجود آورده اس نوس
ــت و تغيير پوياي زمان و مكان، هر بار مفهومي نو از  پس زمينه (بك گراند) ديجيتال يك رخداد اس

«بودن» به شخصيت اصلي داستان نئو (كيانو ريوز) مي دهد. (نئو خود به معني نو است!)
ــه كاركردهاي دراماتيك خاصي  ــته مكان ـ زمان، جغرافياي هر قص ــدا از كاركرد مفهوم پيوس ج
ــتيد (فرض محال، محال نيست) و مي خواهيد قصه اي  ــما استفن كينگ هس دارد. فرض كنيد ش
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اهميت مكان در روايت
رضا كاظمي

www.rezakazemi.com

ــنويد! شما به عنوان  و حتي پايان بندي كاملاً متضاد با هم بش
فيلمنامه نويس، اگر چنين خصوصيتي را در خود سراغ نداريد، 
ــه نياز به اين  ــراغ كاري ك ــويد و برويد س بي خيال اين كار ش

«زحمات» نداشته باشد!

***
ــي،  ــخصيت ورزش ــد با پس زمينه يك ش احتمالاً اگر قرار باش
ــه فيلمي با  ــد، بيلياردبـاز را به منزل ــه ياد آوري ــي را ب فيلم
ــاد مي آوريد، اما آيا  ــاي پررنگ واقعيت اجتماعي به ي زمينه ه
ــد ايده اصلي فيلم  ــت؟ بگذاري اين فيلم از «فانتزي» تهي اس
ــيم به همان قصه  ــودش تقليل دهيم تا برس ــدر در خ را آن ق
ــيد،  ــواليه اي كه در همه جنگ ها به پيروزي مي رس قديمي ش
ــت از پيروزي ها و متأثر از الهامات شيطاني، شهزاده  اما سرمس
ــف داد. اين قصه، با اختلافات مختصري در  روياهايش را از ك
ــيايي و آفريقايي تكرار  همه فرهنگ ها از اروپايي گرفته تا آس
ــت. فانتزي موجود در اين فيلم در خلق شخصيتي  ــده اس ش
ــان داده كه در عرصه بيليارد بي نظير است. (به ياد  خود را نش
داشته باشيم كليه «وضعيت»ها، «شخصيت»ها، «مكان»ها و 
«زمان»هايي كه با «صفت عالي» به مخاطب معرفي مي شوند، 
ــخصيت در  ــي از فانتزي را پنهان دارند.) اين ش در خود بخش
فيلم دوم يعني رنگ پـول، اتفاقاً آن بخش «بي نظير» بودن 
خود را بيشتر حفظ مي كند. هنگامي كه بيلياردباز پير تصميم 
مي گيرد كه به مدد تكنولوژي (معاينه چشم پزشكي، استفاده 
ــازي كهن الگوي  از عينك) به صحنه بازگردد، او در واقع بازس
ــت كه اكسير  ــاه پير ـ خردمند پير» اس ــواليه پير ـ پادش «ش

جواني را مي يابد و ...
ــد ريچي بر ئي تـي كه از  ــد خردمندانه دانل ــن آن نق بنابراي
ــك ريختن كودك بر بالاي  ــذاري عميقي كه صحنه اش تأثيرگ
تابوت شيشه اي ئي تي به دنبال داشت ابراز هراس و ترديد كرده 
ــوي  ــدودي عوام فريبانه به نظر مي آيد؛ آن هم از س ــود، تا ح ب
منتقدي كه روزگاري به بينش او بيش از دانشش مي شد اعتماد 
كرد. «زمان» نشان داد كه سينما به عنوان يك بلندگوي احقاق 
حقوق اجتماعي مهم است، اما اساساً جايگاهش اين نيست. آيا 
ــما هر اتومبيلي را كه مصدومي رو به مرگ را به بيمارستان  ش
ــيله اي است با  ــاند، آمبولانس مي ناميد؟ «اتومبيل» وس مي رس
ــه مي توان در فلان  ــخص؛ و صرفاً به اين دليل ك ــي مش تعاريف
ــتانه هم از آن استفاده كرد، نمي توان و نبايد  كاركرد انسان دوس

آن را در تعاريفي جديد به بند كشيد.

***
ــق «فانتزي» را در آثار  ــاً اكنون ترجيح مي دهم كه عم طبيعت
ــته  ــم جارموش و آثار برجس ــرادران كوئن و جي ــو، ب تارانتين
ــل موجه كه  ــرا؟ به اين دلي ــت وجو كنم. چ ــون جس لوك بس
ــتي به اين امر واقف  اند كه  ــان اين آثار، به درس فيلمنامه نويس
«واقعيت امروز» چيزي جز تكرار «كهن الگو»ها و افسانه هاي 
ــته  ــت؛ و اين امر، يادآور يكي از قصه هاي بازنوش قديمي نيس
ــده؛  ــي از روايات عطار اخذ ش ــه گويا از يك ــت ك بورخس اس
ــت راوي روايت  ــه نمي دانس ــري ك ــاره روايت گ ــي درب روايت

روايت گري ديگر است يا خود، روايتِ روايت گري!


	066
	067
	068

